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 ما همه مثل هم هستـيم. همه ى ما انسـانيم؛ امّا گـاهى  با هم 
  فرق هايى داريم. مثلاً بعضى ها نمى توانند خوب راه بروند؛ بعضى ها 

خوب نمى شنوند؛ بعضى ها چشم هايشان قوى نيست. 
مهم نيست كه يكى از ما بهتر مى دود يا يكى از ما بهتر مى بيند؛ مهم 
اين است كه همه ى ما در انجام بعضى كارها كم توانيم و به كمك هم 
نياز داريم.  درست مثل وقتى كه يك بار سنگين را بايد از جايى به 

جايى ديگر ببريم. هيچ كدام از ما به تنهايى نمى توانيم آن را بلند 
كنيم؛ امّا وقتى هريك از ما گوشه اى از آن را مى گيريم، بار به 

نظر سبك مى شود و راحت آن را جابه جا مى كنيم. 

افسانه موسوى گرمارودى

 
           تصويرگر: كيانا ميرزايى



 يك شعر ديگر
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    ما يك نخود بوديم امّا
     حالا دو دانه لپهّ هستيم

      صبحانه ى يك جفت گنجشك
       در سفره، روى تپهّ هستيم

    گنجشك ها ما را مساوى
    در بين خود تقسيم كردند

  حسّ قشنگ دوستى را
با يك نخود تقسيم كردند

 مريم اسلامي
 تصويرگر: سميه محمّدى
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  آخرش با يك سلام
شيشه ي قهرش شكست
       مثل گل لبخند زد

       در كنار من  نشست
 

      مانده روى مانتويش
         ردّ يك خطّ سياه  

        من خودم ناراحتم
           بابت اين اشتباه

 عبدالرضا صمدى
 تصويرگر: سميه محمّدى



 مصطفى رحماندوست

ضا مكتبى
رگر: ر

 تصوي
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 گوساله كنار بركه ى آبى مشغول چريدن علف بود. ناگهان قورباغه اى از چند متر 
آن طرف تر پريد و جلوي پوزه ي گوساله به زمين نشست. گوساله خيلى تعجّب كرد 

و گفت: «چه پرشى! فكر نمى كردم قورباغه ها هم بتوانند پرواز كنند.»
قورباغــه گفت: «پرواز كه نه.  فقط حيواناتى كه پر و بال دارند مى توانند بپرند. 
پاهاى عقب من بلندتر است. من فقط مى توانم به آن ها فشار بياورم و دو سه مترى 

اين طرف و آن طرف بپرم.»
گوساله كه خيلى حسودى اش شده بود گفت: «اين كه چيزى نيست. من هم بال پريدن 
ندارم؛ امّا اگر بخواهم به كمك همين دست و پاهايم كه  از دست و پاهاى تو بلندتر 
است از اين طرف بركه به آن طرف  مي پرم. حتىّ مى توانم مثل پرنده ها پرواز كنم.»

  قورباغه كه خيلى تعجّب كرده بود گفت: «من تا حالا گوساله اى را نديده ام كه 
بتواند پرواز كند.»
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گوساله گفت: «من از نسل گوساله هاى بلند پروازم 
و شروع كـرد به گفتن داستان هايـى كه خودش هـم 

مـى دانست راست نيست.»
قورباغــه خيلى دلش مى خواســت از گوســاله 
خواهش كند كه بپرد؛ امّا رويش نمى شد. با خودش 
مى گفت گوساله از او بزرگ تر است و بايد احترامش 
را داشــته باشد. حرف هاى گوســاله كه تمام شد،

قورباغه مى خواست خدا حافظى كند و برود.  ناگهان 
صداى زوزه ى گرگى شنيده شد. گرگ آن نزديكى ها 
نبود؛ امّا هر چه بود گوساله را خيلى ترساند. با صدايى 

كه مى لرزيد گفت: «گرگ است. بايد فرار كنيم.» 
قورباغه گفت: «گرگ با من كارى ندارد. تازه اگر به 
من حمله كند، مى پرم در آب بركه و خودم را نجات 
مى دهم. هيچ گرگى خودش را به آب و آتش نمى زند. 
توهم كه پرواز بلدى؛ بپر آن طرف بركه تا به دســت 

گرگ نيفتى.»

 گوســاله مانده بود چه كار كند. هم مى ترسيد، هم 
دلش نمى خواســت پيش قورباغه  به آن كوچكى كم 
بياورد. دلش مى خواســت به آن طــرف بركه بپرد و 
از ترس گــرگ نجات پيدا كند.  دلش مى خواســت 
بــه قورباغه هــم ثابت كند كــه مى توانــد بپرد.
گــول دروغ هاى خودش را خورد. اصلاً يادش نبود كه 
گوساله است و درباره پرواز به قورباغه دروغ گفته است. 
با تمام قدرت به دست و پايش فشار آورد و  سعى كرد 

بپرد؛ امّا درست كمى آن طرف تر، در آب بركه افتاد.
ديگر حتىّ قدرت ايســتادن نداشت. گرگ را هم 
فراموش كرده بــود. با هر بدبختى بود خودش را از 
آب بركه بيرون كشيد و  قورباغه را ديد كه يك گوشه 

نشسته است و قاه قاه به او مى خندد.
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هَشتك و مَشتك دو كفش لنگه به لنگه بودند. هشتك 
كفش مهمانى لاغر چرمى بود؛ مشتك كفش ورزشى 
بود. آن ها تا چشــم صاحب خانــه را دور مى ديدند 
مى رفتند بازى؛ امّا هيچ وقت نمى توانستند بازى كنند. 
دو تايى هى از پلّه ها بالا مى رفتند پايين مى آمدند، پايين 
مى رفتند بالا مى آمدند. آخرش خســته مى شدند و به 

جاكفشى  برمي گشتند. 

يك روز ديگر مشــتك مى گفت: «بيا برويم كُشتى 
بگيريم هشتك.» هشتك مى گفت: «برويم كشتى بگيريم 
مشتك.» بعد مشتك پشيمان مى شد و مى گفت: «نه كشتى 
نگيريم هشتك؛ چون من قوى ام دردت مى آيد هشتك.»

هشتك هم مى گفت: «آره، تو قوى هستى من دردم 
مى گيرد مشــتك.» خلاصه چند ساعت بالاى پلّه ها 
مى رفتنــد و مى آمدند پايين پلّه هــا و هيچ بازى اى 

نمى كردند و از خستگى در جاكفشى خوابشان مى برد.

 ﹐︀︝ ︀ ﹢︫﹛ آ﹝︡. ︑ آ﹨︀ن︠ 

 ﹜﹨ ️ ︪ ︀ر︎  ا︨﹞﹛ را دو︋ 

﹢دم.  ﹡︪﹠﹫︡ه︋ 

 ﹩︫﹢﹎ ︀  ︋﹜﹬︣و  ︋️ ︣ ا︨ ︐﹧︋.﹉︐︪﹞ ﹜﹫﹠﹋ ب ﹨︪︐﹉!︋︀زی﹢  ︠﹤︚

و﹜﹩ ﹡﹥، ﹬︀﹨ ﹜︪︚﹞︀ن ︲︺﹫︿ 
﹝﹩ ︫﹢د ﹝︪︐﹉.

﹬︀ـ﹞︀ن ︲︺﹫︿  ﹨ ﹜︪︚

﹫﹟.﹇︀ف. ﹝﹩ ︫﹢د ﹨︪︐﹉. ︨﹑م︨ 
 ︀﹫ ︀﹨﹢ش ﹡﹫︧︐﹫﹛︋  ﹝﹟ و ﹝︪︐﹉︋ 

﹫﹟.﹇︀ف.  ︨ ︀ ﹞ ︩ ﹫︎

 تصويرگر: ثريا مختارى 

 ︀﹞  ︡ ﹠﹊﹡ ،﹉︐︪﹨ ﹜﹬﹢﹎ ﹩﹞

︠﹠﹍﹫﹛  ﹨︪︐﹉؟

هشتك و مشتك ديدند اين جورى بازى بكن نيستند. 
پيش كشكك رفتند كه يك كفش پارچه اى تابستانى 
بود و گفتند: «شــما كه تجربه دارى، يك راه پيش 
پاى ما بگذار، كشكك.» كشكك هم كه داشت آماده 
مى شد برود پياده روى با جدّيت گفت: «اين شماره ي 
سين.قاف روان شناس اشيا و چيزهاست. از او مشاوره 

بگيريد.»

 ﹉﹬ .﹉︐︪﹞ ﹜﹫︐︟︋︡  ︋︀ ﹞ ﹩﹚﹫︠

︋︀زی ﹨﹛ ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫﹛  ﹝︪︐﹉.
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   ســين.قاف، ســنجاق قفلى معمولى نيســت. او روان شناس 
اشــيا و چيزهاســت. هــر كســى گيــر بيفتــد تمــاس مى گيرد 
ــاره،  ــاى پ ــولاً لباس ه ــد. معم ــش كن ــرود و كمك ــا او  ب ت
ــين.قاف  ــا س ــه ب ــاى بى دكم ــراب، پيراهن ه ــاى خ كيف ه
تمــاس مى گيرنــد. «طلايــى»، ســنجاق قفلى كوچولو، دســتيار 

او اســت. ســين.قاف، دايــىِ طلايــى اســت. 
طلايى از آن هاست كه مامان ها معمولاً 

يكى در كيفشان دارند.
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 ︡﹚ ﹝︪﹊﹙︐︀ن ﹨﹢ش ﹡﹫︧️؛︋ 

.︡ ﹬︣ ﹫﹍  ︋﹜﹫﹝︭︑ ︡ ﹫︐︧﹫﹡

 ️︨︀︗ ﹟﹬ی ﹎﹠︡ی ﹋﹥ ا﹢  ︋﹟﹬ا ︀ ︋ ﹜﹫﹝︭︑ ︡ ︤ ي ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ ﹋︡ام ﹝︽
د︣؟ ﹫﹍︋

ســين.قاف با طلايى به جاكفشى رسيدند. طلايى 
دماغش را گرفت و گفت: «پيف پيف. اين جا كجاست 

ديگر؟ الان بالا مى آورم.»
ســين.قاف گفت: «آهان خوشــم آمــد. ما فقط 
روان شــناس چيزهاى خوش بو كه نيستيم طلايى، ما 
روان شناس چيزهاى بدبو هم هستيم طلايى.» طلايى 
گفت: «دايى خان، صحبت كردنت چرا مثل هشتك و 

مشتك شده؟»

سين.قاف از جاكفشى بيرون آمد و بالاى راه پلّه ها 
پرواز كرد و چرخى زد و فكرهايش را كرد و زود به 
جاكفشى برگشت. طلايى سرفه مى كرد و مى گفت: 
«دايى خان، اوهوو... اوهوو... من بروم بيرون. اين جا 

بمانم از طلايى به سياه سوختگى تبديل مى شوم.»
هشتك گفت: «اين جا دارد به من توهين مى شود 

مشتك.»
مشتك هم همين را گفت و فقط تهش گفت: 
«هشتك.» ســين.قاف خنديد و گفت: «همه 

برويم روى راه پلّه ها.»

سين.قاف گفت: «بعدش؟» مشتك گفت: «ببينيم 
خوبى هايش چى هستند سين.قاف.» هشتك گفت: 

«بدى هايش را هم ببينيم چه هستند سين.قاف.»
 يك دفعه سين.قاف پريد و هشتك و مشتك را كه 
كنار هم بودند به هم وصل كرد. هشتك و مشتك با 

هم گفتند: «چه كار مى كنى سين.قاف؟»
طلايى گفت: «كه صد دفعه اسم يكى را تكرار نكنيد.»
سين.قاف كه قاه قاه مى خنديد گفت: «مى خواهم با هم 

مشورت كنيد.»

﹫﹟.﹇︀ف   ︨﹜﹬︀ر ﹋︣د﹋ ︣ ﹨ ︀ ﹞
︀زی ا﹡︐︟︀ب ﹋﹠﹫﹛   ︋﹉﹬ ﹜﹫︐︧﹡︀ف.﹡︐﹢ا﹇.﹟﹫︨

 ﹜﹫﹝︭︑ ﹉﹬ ﹜﹫﹨ا﹢︠ ﹩﹞ ﹩︐﹇و 

︩ ︚﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛؟ ︋﹍﹫﹬︣﹛ اوّ﹜

 ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︣ ﹊﹁

︨﹫﹟.﹇︀ف
﹢︫︊﹢ ا﹜︊ّ︐﹥. در ︗︀ی︠ 

 ︀︑ ︡ ﹠︚ ︀زی  ︋﹉﹬ ﹩︐﹇و ︉ ︠
 ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹝﹡ ︩ ︋︀︟︐﹡︋︡ی دارد ا

︨﹫﹟.﹇︀ف.

︀زی ای   ︋﹉﹬ ﹜﹬دار ️ ︀ دو︨ ﹞

︡ی ﹡︡ا︫︐﹥  ︡ ﹋﹥ ا︮﹑︋  ︫︀︋

﹫﹟.﹇︀ف.  ︨︡ ︫︀︋

︡ی   ︋﹤﹋ ️ ︀زی و ﹨﹫︘ ﹋︀ری ﹡﹫︧  ︋︘﹫﹨ ︩﹬︀﹨ ﹩︋﹢ ︀زی ای ﹋﹥︠   ︋،︫︡︀ ︀زی ﹋﹠﹫︡ ﹡︡ا︫︐﹥︋  ︡ و︋  ️ ا﹡︐︟︀ب ﹋﹠﹫ ︣ ا︨ ︑ ︩ ﹨︪︐﹉ و ﹝︪︐﹉.︋﹫



خودكارخودكار
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ديروز سحر داشت با خودكار مى نوشت. يك دفعه به من گفت: «سهيل، مدادت 
را مى دهى؟ خودكار من ديگر نمى نويسد.»

گفتم: «چرا خودكارت نمى نويسد؟» و فكر كردم اصلاً خودكار چه طورى كار 
مى كند؟ بعد به سحر گفتم: «بيا خودكار را باز كنيم و داخل آن را ببينيم.»

داخل اين چه خبر است؟داخل اين چه خبر است؟
 تصويرگر: كيانا ميرزايى محمدهادى نيكخواه آزاد

درون خودكار يك نى پلاســتيكى نازك وجود دارد كه پر از جوهر خودكار 
است.  انتهاى آن به يك قسمت فلزى وصل مي شود كه همان نوك خودكار است.
ما ذرهّ بين را برداشتيم و نوك خودكار را با دقّت نگاه كرديم. خيلى جالب بود. 

يك توپ فلزى به نوك خودكار وصل بود.
سحر گفت: «اين توپ كوچولو اين جا چه كار مى كند؟» گفتم: «نمى دانم. بيا از 

بابا بپرسيم.»
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بابا گفت: «پشت اين گوى فلزى يا ساچمه، جوهر خودكار است. وقتى خوكار را 
روى كاغذ مى كشيم، ساچمه كه به جوهر آغشته شده است، روى كاغذ مى غلتد و 
جوهر را روى آن منتقل مي كند و اين طورى مى توانيم به راحتى با خودكار بنويسيم. 

حالا بياييد يك آزمايش شبيه به خودكار انجام دهيم؟»
من و سحر با خوش حالى رفتيم تا وسايلى را كه بابا گفته بود، آماده كنيم.

                    اين جا مي توانيد ببينيد كه سحر و سهيل چه كار كردند.



ير
                          مشاه

شمشمش
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ديلمان در استان گيلان است. منطقه اي كوهستاني و سرسبز كه زادگاه
دليران بوده است؛ ولي ما در جست وجوي يك دانشمند به نام ابوالحسن

كوشيار گيلاني هستيم.
ابوالحسن هزار سال پيش به دنيا آمد. او در شب هاي تاريك كه همه در خواب بودند، 
به ســتاره ها خيره مي شد. او مي خواست رمز و راز آفرينش ستاره ها را بداند. از آن جا 
كه ستاره شناسي به محاسبه نياز داشت، ابوالحسن در دانش رياضيات هم پيشرفت كرد.

ابوالحسن كه بعدها به كوشيار شهرت پيدا كرد، آن قدر مشهور شد كه سيصد سال بعد 
از او، سعدي در كتاب بوستانش از او ياد كرد و او را «داناي گردن فراز» و سربلند خواند.

  براي يافتن راه جديد، از تنهايي نبايد ترسيد.
  اگر كار خود را درست انجام دهيم، مشهور

   هم مي شويم.
  در كنار علم آموزي، بايد اهل عمل و تجربه 

     هم باشيم.

 محسن هجري
 تصويرگر: رضا مكتبى

از ابوالحسن چند كار را 
مي توان آموخت:

1
2

3



چند سال پيش، شب يلدا خانه ي مادربزرگ بوديم. مامانـى روى 
صندلـــى كنار پنجره نشست. كتاب دعايش را باز كرد. ما دلمان 
مي خواست خانه ي مادربزرگ بمانيم. من سرم را كج كردم و با اصرار 
گفتم: «امشب بلندترين شــب سال است. از همه ي شب ها بيش تر 

مى توانيم پيش مامانـى بمانيم.»
مهدى هم انگشتش را بالا گرفت و گفت: «يك دقيقه هم يك دقيقه 

است.»
مامان چپ چپ نگاهش كــرد. چون ديروز به مامان گفته بود: 

«اصلاً يلدا كجايش مهم است؟ يك دقيقه بيش تر باشد كه چه؟»
مامان جواب داده بود: «اگر به خاطر دورهمى باعث لبخند مامانى 

بشود، همين كافى است.»
حالا مهدى داشت حرف هاى مامان را به خودش مي گفت.

بچّه هاى خاله هم اصرار كردند كه بمانند. خلاصه ما همگي خانه ي 
مامانى مانديم.

مامانـى كنار پنجره رفت. كتاب دعايش را برداشت. ما نوه ها كنارش 
نشستيم. مامانى كف دست هركداممان چند دانه انار گذاشت. خنديد 

و يواش يواش دعايش را خواند.
يك دفعه مهدى از جايش پريد و گفت: «بچّه ها، آسمان را نگاه كنيد.»

ماه وسط آسمان نشسته بود و ستاره ها دورش سوسو مى زدند؛ 
درست مثل ما نوه ها و مامانـى.

نم
ما

سل
ى م

                          من ايران
ريرير يايا ن

 سنا ثقفي
 تصويرگر: منصوره محمدى



وب
ى خ

                     حرف ها
ى

صبح جمعه، از خواب كه بيدار شــدم، زود وضو 
گرفتم و به نماز ايســتادم تا آفتــاب نزده، نمازم را 
بخوانم. با خودم گفتم: «چرا هيچ صدايـى در خانـه 
نيست؟ نه خبرى از باباست، نه از مامان. يعنـى كـجا 

رفته اند؟»
نگران شدم، چندبار صدا زدم؛ امّا نبودند. به طرف 
پنجره رفتم. چشمم به ايوان كوچك جلوى اتاق افتاد. 
مامان، چادر به ســر در گوشه ى ايوان به ديوار تكيه 
داده بود و از جايش تكان نمى خورد. به ايوان رفتم و 

گفتم: «مامان، اين جا چه مى كنى؟»
مامان ســرش را برگرداند و گفت: «بابا به روضه 
خانه ى همســايه رفته، من هم از ايــن جا دارم به 

سخنرانى گوش مى دهم.»
تازه صداى سخنران را شنيدم: «... وقتى پسران پيامبر 
اسلام(ص) از دنيا رفتند، دشمنان پيامبر(ص) همه جا اعلام 
كردند كه چون از او فرزندى نمى ماند، بعد از مدّتى 
نام او هم فراموش خواهد شد؛ امّا خواست خداوند، 
اين نبود. پس براى پيامبرش، سوره ى كوثر را فرستاد 

و مژده ى تولدّ حضرت فاطمه(س) را به او داد.»

هنگام تولدّ، ناگهان چهار بانو از بهشت ظاهر شدند. 
حضرت خديجه(س) پرسيد: «شما كه هستيد؟»

گفتند:«ما خواهران بهشتى شما هستيم و به دستور 
خداوند براى يارى شما آمده ايم.»

اوّلين بانو ساره، همســر حضرت ابراهيم(ع) بود. 
دومى، بانو آسيه، همسر فرعون و نامادرى حضرت 
موسى(ع) بود. دو بانوى ديگر خواهر و دختر حضرت 
موسى(ع) بودند. عاقبت فاطمه(س)، سرور و بزرگ زنان 

جهان، متولدّ شد.» 
سخنرانى كه تمام شد از مامان پرسيدم: «پس بقيهّ ى 

داستان چه مى شود؟»
مامان گفت: «اين جلسه هر روز تا يك هفته ادامه 
دارد.» من هم هر روز زودتر از قبل، گوشه ى ايوان و 
كنار مامان مى نشستم و به سخنرانى گوش مى دادم. 
روز آخر آقاى سخنران در حالى كه بغض كرده بود 
گفت: «عاقبت سال هاى شــيرين زندگى فاطمه(س) 
با پدر و ســال هاى تلخ و سخت زندگى بدون پدر، 
به آخر رسيد. اين بانوى بهشتى در آخرين ساعات 
زندگى رو به همســرش امام على(ع) گفت كه او را 

 تصويرگر: عاطفه فتوحى مهدي معيني
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شبانه غسل بدهد و شــبانه دفن كند و محلّ قبر او 
را به كسى نشان ندهد و با همان آرامشى كه هجده 
سال پيش به دنيا آمده بود، به سوى خداوند بازگشت. 

خواهران بهشتى منتظر او بودند.»
مامان چادرش را جلو آورده بود تا گريه اش را نبينم؛ 

امّا هنوز شانه هايش تكان مى خورد.
آقاى سخنران سينه اش را صاف كرد و با صدايى 
كه هنوز مى لرزيد گفت: «امروز معنى كوثر را خوب 
مى فهميم؛ چون اثرى از آن دشمنان پيامبر(ص) نمانده 
است؛ امّا پيروان آخرين فرستاده خداوند و فرزندان 
آن بانوى بهشــتى، فراوان تر از گذشته، در سرتاسر 

جهان زندگى مى كنند.»

هفته ي بعد كه داشتم مشق هايم را مى نوشتم، مامان 
من را ديد و با تعجّب گفت: «چرا آن جا نشسته اى؟»

گفتم: «اين گوشه ى ايوان را بيش تر از هرجاى ديگر 
خانه دوست دارم.» 
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 اين مطلب هم 
 خواندني است.
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ليمو شيرين كمي تلخ است؛ امّا پاك كننده ي خوبي براي كبد است.  اين ميوه ويتامين هاي 
مختلفي دارد و بوي خوبي مي دهد. 

ليمو شيرين براي سرماخوردگي و تب خيلي خوب است؛ چون بدن را خنك مي كند و 
التهاب را از بين مي برد. اين ميوه ي خوش رنگ از بيماري هاي قلبي، عروقي، كم خوني و 

پوكي استخوان جلوگيري مي كند.
اگر با خوردن ليموشيرين احساس سُستي مي كنيد، آن را همراه شكر و عسل بخوريد.

  دكتر عليرضا يارقلى
 تصويرگر: مهسا درت التاج تهرانى



يك مســير رفت و برگشت را 
مشخّص كنيد. اين مسير را با پرش 
جفت و بدون مكث برويد تا خوب 

آمادگى پيدا كنيد. 
حالا تــوپ را بين مچ پاها كنار 
با توپ،  قوزك ها قرار دهيــد و 
جفت جفت بپريد و اين مسير را 

طى كنيد.
كسى كه بتواند اين مسير را بدون 
مكث و جفت پا بپرد و توپ از بين 

پاهايش نيفتد، جايزه دارد.

 انجام اين ورزش را اين جا ببين.
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دو
لا ب

                     يك، دو، حا



 بيش تر خرس هاى قطبى 
گوشت خوارند.

غذاي پانداها گياه است. بقيهّ ي 
خرس ها، همه چيزخوارند.

موهاى خرس قطبى گرما و حرارت بدن آن ها را حفظ مي كند. 
به همين خاطر خرس هاى قطبى بعد از خوردن غذا، 

خود را با آب يا برف
 تميز مى كنند.

در دنيا فقط هشت گونه 
خرس وجود دارد.

از اين هشت گونه فقط دو 
گـونه خرس در ايران

مهمان ما هستند.

1

2

3

خرس عينكى
آمريكاى جنوبى

خرس سياه آمريكايي
آمريكا

خرس سياه آسيايى
هرمزگان، كرمان،

خرس پاندا سيستان و بلوچستان
چين

خرس آفتاب
جنوب شرقى آسيا

خرس قهوه اى
هاى البرز و زاگرس رشته كوه 

از غرب تا شرق آسيا و آمريكاى شمالى

خرس قطبى
قطب شمال، كانادا

خرس تنبل
هند، پاكستان، بنگلادش

       مرتضى شمس آبادى

 تصويرگر: ميثم  موسوى
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 به طور ميانگين خرس ها مى توانند با سرعت 
شصت كيلومتر بر ساعت بدوند.

 اصلى ترين خطر براى خرس ها،
 انسان ها هستند؛ زيرا: 

خرس ها موادّ غذايى شيرين مثل 
عسل را خيلى دوست دارند و برايش 

دستپاچه مى شوند. 

بيسكوييت عسلىيك جعبه 

ك كندوى
ي

دون
 عسلِ ب

زنبور
 

 نيم كيلو نان 

خامه اى عسلى

و يك كيك 
تولدّ عسلى 
مى خواهم.

4

5

6

ب) بعضى از انسان ها 
خرس ها را شكار مى كنند و 

آن ها را مى ترسانند.

الف) روغن ها و نفت ها را در 
اقيانوس رها مى كنند و اين كار 

ها را بيمار مى كند. خرس 
ج) باعث گرم شدن كره ي 
زمين و به خطر افتادن جان 

خرس ها مى شوند.

 اين مطلب هم خواندني است.
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 سروركتبى
 تصويرگر: عاطفه شفيعى راد

خرس قهوه اى از پنجره نگاه كرد. باد شــاخه ها را 
تكان مى داد. خرس با خودش گفت: «هوا كم كم سرد 

مى شود. بايد براى پنجره، پرده بدوزم.»
بقُچه اش را باز كرد. پارچه هاى رنگارنگ را روى 
ميز ريخت و با قيچى تكّه تكّه كرد. بعد تكّه ها را به 
هم كوك زد و يك پرده ى چهل تكّه دوخت. هر تكّه، 

يك رنگ بود؛ قرمز، آبى، زرد و بنفش.
هو هو هو... صداى باد مى آمد. خرس از پنجره نگاه 
كرد. باد شاخه هاى درخت را خم مى كرد. يك كلاغ 
روى شاخه ها پريد. خرس، پارچه ى سياهي برداشت 

و روى يكى از تكّه هاى پرده، يك كلاغ دوخت.
باز هم نگاه كرد. يك قورباغه، لب پنجره نشسته 
بود.خرس، پارچه ى سبزي برداشت و روى يكى از 
تكّه هاى پرده، يك قورباغه دوخت. باز هم نگاه كرد. 
خرگوش سفيدى در باد مى دويد. 
مى كَند  را  خار  بوته هاى  باد، 
و به هوا مى بــرد. خرس، با 
پارچه ى سفيد، يك خرگوش 
روى پرده دوخــت. پرده زيبا 
شد. خرس بلند شد و پرده را 
آويزان كرد؛ امّا ناگهان هو هو 



 يك داستان ديگر از
 همين نويسنده
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هو... باد، پنجره را باز كرد. هو هو هو... باد، پرده را 
كَند و با خودش برد. خرس داد زد: «پرده ى قشنگم... 
پرده ى قشنگم...» و از خانه بيرون دويد. اين طرف را 
گشت. آن طرف را گشت. پشت خانه، لاى درختان، 
بالاى تپهّ؛ امّا پرده اش را پيدا نكرد. با غصّه گفت: «چه 

روز بدى بود! باد، پرده را با خودش برد.»
مى خواست به خانه برگردد كه واى، چه ديد؟ باد، 
تكّه هاى پــرده را از هم جدا كرده بود. يك تكّه اين 
طرف، يك تكّه آن طرف. يك تكّه روى درخت، چند 
تكّه روى زمين، چندتكّه هم در هوا مى چرخيد. باران 
چهل تكّه از آسمان مى باريد. خرس مى خواست چيزى 
بگويد كه كلاغ از راه رسيد و گفت: «واى، باران پتو.» 
و تكّه اى را از هوا گرفت كه عكس خرگوش روى آن 

بود. خرس گفت: «پتو، ولى اين ...»
خرگوش دوان دوان جلو آمد و گفت: «ببينيد چه 
پيدا كردم؛ يك پتوى قورباغــه اى.» و تكّه اى را كه 

عكس قورباغه روى آن بود، به همه نشان داد.
قورباغه  هم جست و خيز كنان سر رسيد و گفت: 

«اين هم يك پتوى كلاغى.»

همه با خوش حالى به پتوهــا نگاه كردند. كلاغ، 
پتوى كلاغى را دور خودش پيچيد. خرگوش، پتوى 
خرگوشى را روى شانه انداخت. قورباغه هم پتوى 
قورباغه اى را روى سرش كشيد. همه گفتند: «امروز، 

چه روز خوبى است! از آسمان پتو مى بارد.»
خرس به دوستانش نگاه كرد. همه خوش حال بودند 
و مى خنديدند. خرس چشــم هايش را بست. نفس 
عميقى كشيد. بعد دوباره چشم هايش را باز كرد و 
گفت: «امروز، روز خيلى خوبى است. از آسمان پتو 
مى بارد.» و به طر ف خانه رفت تا پرده ى ديگرى براى 

خودش بدوزد.



   جوان در اتاق اداره منتظر نشسته بود تا كارمند بيايد 

و كار او  را راه بيندازد. از بى كارى تلفن روى ميز را 

برداشته بود و تماشا مى كرد. همين موقع مردى وارد اتاق 

شد. جوان كه دستپاچه شده بود، شروع به صحبت كرد: 

«چشم به محض اين كه كارم تمام شود خدمت مى رسم.»

بعد گوشى را گذاشت و به مرد گفت: «بفرماييد. چه امرى 
داشتيد؟»

 مرد با تعجّب گفت: «من تعميركار تلفن هستم. خط تلفن 

شما از صبح قطع شده.آمده ام تعميرش كنم.»

ند
         بخوان و بخ

تصوير گر: سام سلماسى 

مرد: «از همان شربتى مى خواهم كه قبلاً 
دكتر داروخانه: «اسمش چيست؟»به پسرم داده ايد.»

مرد: «بهزاد.»

مامان: چرا با سر به سينه ي آقاى همسايه زدي؟
پسر: «خودش گفت چرا يك سرى به ما نمي زني.»
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 لطيفه هاي بيش تر را اين جا بخوان.

  دو برادر با هم زندگى مى كردند . برادر كوچك تر 
 به كلاس آواز مى رفت و هر روز و هر ساعت 

در منزل تمرين آواز مى كرد. هروقت او شروع به
خواندن مى كرد، برادر بزرگ تر كنار پنجره مى رفت 

و همان جا مى ايســتاد. يك روز برادر كوچك تر كه 
ازكار او تعجّب كرده بود، پرسيد: «چرا همين كه من 

مشغول تمرين مى شوم تو كنار   پنجره مى روى؟»
برادر بزرگ تر گفت: «چون من بين در و همسايه 
  خيال نكنند دارم تو را كتك مى زنم.»آبرو دارم. مى روم كنار پنجره تا مردم من را ببينند و

213 آذر ١٤٠٠

معلّم : بچّه ها، چند ويژگى ميوه هاى تابستانى را بگوييد. 

دانش آموز:  يكى از ويژگى ها اين است كه وقتى دارند 

پلاسيده مى شوند، مامان ها به زور مجبورت نمى كنند آن ها 

را بخوريد. با آن ها لواشك درست مى كنند. خوشمزه كه 
شد، خودتان با اشتياق مى خوريد.

 



«بهرام گور» از پارك هاى ملّـــى و منطقه ى 
حفاظت شــده در استان فارس است. جانوران 
و گياهان وحشى زيادى در اين منطقه زندگى 
مـى كنند. آب و هواى آن گرم و خشك است. 
بيش تر زمين  از دشت و مناطق كوهستانـــى 

تشكيل شده است.

از گذشــته، جانوران گوناگونى در اين بخش زندگى مى كردند و شكارچى ها براى 
شكار به اين منطقه مى رفتند.به همين خاطر برخى از آن ها از بين رفتند. تا اين كه سازمان 

محيط زيست تصميم گرفت جلوى شكار جانوران را بگيرد.
گورخر ايرانى مهم ترين جانور اين منطقه است. تعداد دقيق گورخرهاى ايران مشخّص 
نيســت؛ امّا نكته ى جالب اين اســت كه هيچ كدام از مناطق بيابانى ايران به اندازه ى 

منطقه ى بهرام گور، گورخر ندارد. 

اين ها بعضى از جانوران منطقه ى بهرام گور هستند:

گورخر

جبير

هوبره  قوچ    بز

زاغ بور

تيهو
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 مهناز عسگرى
 تصويرگر: لاله ضيايى

رم
 دا

        من كشورم را دوست

د ت

من



گورخرها دوست ندارند تنها زندگى كنند. به همين خاطر، به صورت گروهى 
و در كنار هم به ســر مى برند. اين حيوان حدود چهل سال عمر مي كند. رنگ 
پوست گورخر در فصل هاى گوناگون سال تغيير مى كند؛ مثلاً تابستان ها به رنگ 
قهوه اى مايل به ســرخ و زمستان ها به رنگ قهوه اى مايل به زرد است. پلنگ، 

دشمن اصلى گورخر است و از خوردن گوشتش لذّت مى برد. 

در اين منطقه، قلعه ها و غارهاى زيادى هستند. چون 
بخشى از اين منطقه كوهستانى است و كوه هاى نسبتاً 

بلندي دارد. غارها در دل اين كوه ها هستند. 

اين مطلب هم خواندني است. اين مطلب هم خواندني است.
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                       همه جا نقاّ
قنقنق اجاجا همهمه مهمه

 وجيهه عينعلي

ابتدا با يك قلم مو خطّ زمين را در پايين كاغذ با هر رنگي 
كه دوست داريد، بكشيد و پر كنيد.

خيلي سريع كاغذ را برگـردانيد و سرو ته نگه داريد و 
اجازه بدهيد قطره ها از زمينه، روي كاغذ سرازير بشوند و 

مثل شاخه هايي كه از زمين مي رويند درآيند.

ســپس يك رنگ ديگر انتخاب كنيد. قلم را حسابي به رنگ 
آغشته كنيد. با تكان دادن قلم قطره ها را روي كاغذ بيندازيد.

اين كار را چندين بار انجام بدهيد. تا قطره ها تمام صفحه را 
بپوشانند.

حالا با رنگ هاي مختلف ساقه ها و لكّه ها را نقّاشـي كنيد.
* نگران نباشــيد كه رنگ ســاقه و لكّه ها با برگ و گلبرگ ها مخلوط 
بشوند. در اصل شما خودتان اجازه مـي دهيد اين اتفّاق بيفتد و يك گل يا 
برگ رنگارنگ به وجود مي آوريد. حتيّ ساقه ها هم دو رنگ و يا چند رنگ 

مـي شوند.

اين كـار را مـي توانيد بـا 
گواش يا آبرنگ انجام دهيد.

فقط بايد رنگ در ظرف يا 
پالت، رقيق و آبكي يا همان 

آبرنگي باشد.
يعني مقــدار آب از رنگ 

بيش تر باشد.

يادتان باشد هنگام مخلوط 
شدن رنگ ها به آن ها دست 
نزنيــد تا راه خودشــان را 

بروند. 
بعضي جاها مـــي توانيد 
رنگ جديد را روي لكّـه هـا 
بياوريد و بـا بـازي قلـم به 
راحتي لكّه را به يك گل لاله 

تبديل كنيد.

نقّاشي هاي زيبايتان را 
براي ما بفرستيد و جايزه 

بگيريد.

1

2
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من ماشينى مى شناســم كه يكى از چرخ هايش را گم كرده 
است و خيلى ناراحت است. او مى گردد تا آن را پيدا كند. تو 
فكر مى كنى براى او چه اتفّاقى افتاده است؟ بالاخره آن را پيدا 
مي كند؟ حالا وقت نوشتن داستان است. داستان «ماشينى كه 

چرخش را گم كرده است». 

دوستان تو در مجلهّ ي 

رشد نوآموز منتظر 

نوشته هاي زيباي تو 

هستند.
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شما

                       نوبت 
تبتبت ونونو

1

2

آقاى شير سلطان جنگل است. سلطانى پر زور و قوى. البتهّ 
او تازگى ها پيش گوزن دندانپزشــك رفته و يك دست دندان 
مصنوعى گرفته. چون دندان هاى خودش خيلى خراب و كرم 
خورده شده بودند. حالا تو فكر مى كنى آقاى شير با دندان هاى 

مصنوعى مى تواند شكار كند و غذا بخورد؟ 

 كبري بابايي
 تصويرگر: حديثه قربان



وردن
را براى خ

ردم من 
م

ن را 
گز م

ا هر
د؛ امّ

ى خرن
م

خورند. 
نمى 

←1

←4

←5

2→
→3

بگرد و پيدا كن

بازى رياضى

7
4

 سام سلماسى

 مجيد عميق
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ســه تا از اين عددها را طورى 
برداريد كه ســه عدد باقى مانده 
بزرگ ترين عدد را تشكيل دهند.

كدام سايه مربوط به قورباغه است؟

 زهرا اسلامي
جدولجدول

ي گيرد.
1  ماهي م

ي آورد.
 را برايمان م

ه             ها و بسته ها
2 نام

ي پيروزي
3 هم معن

ش دنيا
 بهترين نقاّ

4

ي نقليه ي دستي براي حمل بار
5 وسيله 

6 خواهر پدر

ركار ماشين
7 تعمي

8 فصل تعطيلي مدرسه ها

بازى رياضى
 علي حيدري

ضافه كنيد. حاصل را 
4 را به آن ا

عدد 1000 را فرض كنيد. 0

ضافه كنيد. 
با يك هزار ديگر جمع كنيد. عدد 30 را به جواب ا

با يك هزار ديگر جمع كنيد. حالا 20 تا ديگر به حاصل جمع، 

1 تا به 
و در نهايت 0

د. باز هم با 1000 جمع كنيد 
ضافه كني

ا

ضافه كنيد. حاصل جمع آن ها چند مي شود؟ 
حاصل ا



جالب و خواندنى

←7

←8

←6

كتاب هاي خوب و 
خواندني را اين جا ببين.

بگرد و پيدا كن

15

06

 سام سلماسى
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   وقتي پرنده ي دهان قورباغه اي احساس خطر كند، پرهايش را جمع مي كند

   و منقــارش را بالا نگه مي دارد. چشــم هايش را هم مي بندد و مانند  يك 

     شاخه ي شكسته به نظر مي رسد. پرهاي اين پرنده به رنگ قهوه اي است

     و درست مانند پوست تنه ي درخت يا يك تكّه چوب ديده مي شود.

در جنگل بگرد و چهارده تا پرنده ى دهان قورباغه اى پيدا كن.

           پرنده ی دهان قورباغه ای مجيد عميق

           پرنده ی دهان قورباغه ای
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دردردس اكاكا

وسايل مورد نياز: گيره ي كاغذ، كاغذ و مقوّاي 
رنگي، كاغذ كادو، مداد رنگي، مداد، قيچي و 

چسب مايع

براي تزيين گيره ي كاغذ، طرح هايي مناسب اند 
كه نيم تنه باشند. مثل استفاده از گياهان يا 

حيوانات كه شبيه سرك كشيدن به نظر بيايند.

با كمي خلاقيتّ مي توانيم گيره هاي رنگي 
را براي نگه داشتن كاغذ و يا نشانگر كتاب 

تزيين كنيم.
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 فاطمه(سونيا) عزيزباوندپور

از كاغذهاي رنگي و كاغذ كادوها براي 
جزييات در كار استفاده كنيد.

براي زيبا كردن كار بيش تر از گيره هاي 
رنگي در اندازه هاي مختلف استفاده كنيد.

خلاقيت خود را به كار بگيريد و با طرح هاي 
ديگر، كارهاي زيباتري خلق كنيد.

 روش ساخت اين كاردستي را 
اين جا ببينيد.
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           قصّه ى 

هصهصهى

كشاورز گارى اش را برداشت و به جنگل رفت تا نارگيل 
جمع كند. جنگل پر از نارگيل هاى رسيده بود. كشاورز خيلى 
خوش حال شد. تند تند نارگيل ها را چيد و بار گارى كرد. با 

خودش گفت: «اين دفعه بيش تر نارگيل چيدم.»
 امّا گارى ســنگين بود. غروب نزديك بود و هنوزكشاورز 
نصف راه را هم نرفته بود. ســر راه پســركى را ديد و از او 
پرسيد: «به نظرت چند ساعت طول مى كشد تا به خانه برسم؟»

پسرك جواب داد: «اگر آهسته بروى، زودتر مى رسى؛ امّا اگر 
تند بروى دو برابر زمان لازم دارى.»

كشاورز تعجّب كرد و با خودش گفت: «اين كه نمى شود!» 
بعد هم تندتر به راهش ادامه داد؛ امّا مرتبّ نارگيل ها از گارى 
پايين مى افتادند و او مجبور مى شد بايستد و آن ها را جمع كند.

 نيمه هاى شب كشاورز به خانه رسيد و ياد  جواب پسرك 
افتاد. با خودش گفت: «حق با او بود؛ گاهى آهسته رفتن بهتر 

از عجله كردن است.»

 نويسنده: باساب گاش از كشور هند
  مترجم: مجيد عميق



چه کار کنیم که بیمار نشوم؟
ما با انجام بعضي كارها مى توانيم از خودمان مراقبت 

كنيم تا بيمار نشويم:
•  مرتبّ دست هاى خود را بشوييم.

•  قبــل و بعد از غذا خوردن و نيز پس از آن كه به 
چيزى در خارج از خانه دســت مي زنيم، دست هاى 
خود را با آب و صابون بشوييم. يادمان باشد پشت 
دست ها، بين انگشتان، زير ناخن ها و خود شير آب 
را هم خوب بشوييم و تميز كنيم. سپس دست ها را 

آبكشى و خشك كنيم. 
•   به صورت خود دست نزنيم.

•  نبايد چشم هاى خود را بماليم يا به بينى و دهان 
خود دست بزنيم.

•  درون دستمال يا اگر فرصت نبود، روى بازوى خود 
سرفه و عطسه كنيم.

•  هنگام سرفه كردن دستمالى جلو دهان و بينى خود 
بگيريم تا از انتشار قطره هاى آب دهان و بينـى در هوا 
جلوگيرى كنيم. بعد دستمالى را كه مصرف مـى كنيم، 

حتماً دور بيندازيم.  
•  وقتى كنار افراد ديگر هســتيم، ماسك بزنيم. به 
خصوص در فروشگاه ها، در مطب دكتر و هر جا كه 
تعدادى از افراد هستند، بايد ماسك بزنيم. اگر كسى در 

خانه ى ما بيمار است، در خانه هم بايد ماسك بزنيم. 
در اطراف ما ويروس هاى مختلفى وجود دارند. امّا 
با توجّه كردن به اين نكته ها به راحتى مى توانيم جلوى 

بيمارى بايستيم و به آن دچار نشويم.

درون دستمال يا اگر فرصت نبود، روى بازوى خود 

             كوويد 19، يك ويروس از 
  

          خانواده ى ويروس هاى سرماخوردگـى

         است. اين  ويروس ممكن است باعث تب، 

     گلودرد، سرفه، بدن درد و خستگى بشود. 

    اين بيمارى در بعضـى ها سبك است و خيلـى

    زود خوب مـى شوند. اين افراد ممكن است حتّى

د؛ امّا در بعضى
      خودشان متوجّه بيمارى نشون

      ديگر، به ويژه كسانـى كه بيمارى هاى ديگرى

        هم دارند، مثل سالمندان، ممكن است

              شديد و خطرناك باشد.
 محمد كرام الديني 

 تصويرگر: ميثم موسوى

تى

لاسلاسلا                     سلام



نخ، چسب نواري و چوب بستني.وسايل مورد نياز: قيچي، ني پلاستيكي، بياوريم، خيلي شگفت انگيز است.ســاده و علمي اجسامي را به حركت در ما جالب اند. حالا اگر بتوانيم با روش هاي معمولاً اجسامي كه حركت مي كنند براي 

طرح آدمك را دور بُري مي كنيم و دو قطعه 

كوچك ني پشت دستان آن مي چسبانيم.

نخ را از داخل ني رد مي كنيم و به دو سر 

چوب بستني مي چسبانيم.

انتهاي نخ را با چهار انگشت نگه مي داريم 

و چوب بستني را به صورت الاكلنگي (بالاـ 

پايين) حركت مي دهيم. آدمك به سمت بالا 

حركت مي كند.

بندبازي آدمك را با دقّت نگاه كن.
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